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نهــج الوقایــع

ایــن نوشــتار بــر پایــه تولیــد داســتانهای »مــن در آوردیِ« 
ــای مســلمان درج شــده اســت.  ــی ه ــا و مفت شــیوخ . ملاه
ــه صــد  ــه از پیامبــر اســام را ب داســتانهایی کــه یــک جمل
گونــه تفســیر مــی کننــد و در کتابهــا مــی نویســند و قطورش 

مــی کننــد.
ایــن کتــاب بــه شــما نشــان مــی دهــد کــه چگونــه توانســته 
انــد بــه راحتــی داســتانهای جعلــی ســاخته تــا امتــی را بــه 

ســوی آنچــه کــه مــی خواهنــد ســوق دهنــد.
داســتانها و شــأن نزولهــای یــک جملــه کــه از اعمــاق ذهــن 

انحصارطلــب یــک عالـِـم! اســام ترشــح کــرده اســت.
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ــی  ــاب م ــدای کت ــر در ابت ــر اســام« اســت. ناش ــار »پیامب ــع آوری گفت ــه ، جم ــج الفصاح ــاب نه کت
نویســد:

کتــاب شــریف نهــج الفصاحــه محتــوی »قســمتی« از ســخنان گهــر بــار آن حضــرت اســت کــه بیشــتر 
در اخــا قیــات اســت.

ــات را از  ــا حــد ممکــن از نقــل تکراریــات اجتنــاب کنــد. بیشــتر ایــن روای ــوده کــه ت ــر آن ب ناشــر ب
طــرق اهــل ســنت مــی دانــد و در ایــن میــان از ذکــر روایاتــی کــه بــا اصــول مذهــب شــیعه و موازیــن 

مشــهور فقهــی مخالــف اســت اجتنــاب مــی کنــد !

شناسنامه کتابی که تمامی احادیث مسقیما از آن آورده شده است:
گرد آورنده: ابوالقاسم یابنده 1287- 1363
تصحیح و تدوین: مرکز انتشارات پرهیزکار

ناشر: پرهیزکار –  قم
شمارگان: 2500

نوبت چاپ: اول –  بهار 1383
قطع و صفحه: وزیری –  552 صفحه

چاپخانه: کوثر قم
قیمت: 3800 تومان

02 – 03 – 7688 – 964 :ISBN

همراه: 09121513325

*****

ایــن احادیــث از نهــج الفصاحــه نقــل مــی شــوند؛ ترجمــه هــا دقیقــا ترجمــه همیــن کتــاب اســت، چــه 
خــوب اســت کــه ایــن احادیــث طبقــه بنــدی شــده و شــماره گــذاری شــده انــد!  امیــد اســت راهگشــای 

مســلمانان گــردد !
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ابتدا شروع می کنیم:
 پیامبر اسلام در مورد خود در حدیث شماره 851 می فرماید:

کلمات جامع و پر معنی را به من بخشیده اند و سخن برای من مختصر شد.
و در حدیث شماره 858 می فرماید:

سخنان جامع و مختصر را به من داده اند.
در حدیث 852:

من از همه مردم عرب فصیحترم.

اینک شروع می کنیم به بررسی سخنان جامع ، مختصر و پر معنی این پیامبر فصیح:

مورد اول:
از بهشت شروع می کنیم:

در حدیث شماره 686 می فرماید:
بیشتر بهشتیان ابلهانند.

در حدیث شماره 700 نیز:
به بهشت در آمدم و بیشتر اهل آن ابلهان بودند.

 ایشان در مقابل می فرماید:
در حدیث شماره 695 :

بهشت متعلق به توبه کاران است و رحمت متعلق به ایستادگان.
حدیث شماره 1183 نیز می فرماید:

در بهشــت نگریســتم و دیــدم کــه بیشــتر مــردم آن فقیراننــد و در جهنــم نگریســتم و دیــدم کــه بیشــتر 
ــردم آن زنانند. م

در حدیث 685 می فرماید:
ــد، هــر کــس شــهادت دهــد کــه الهــی جــز الله  شــما را مــژده دهــم و شــما دیگــران را مــژده دهی

نیســت وارد بهشــت مــی شــود.
در حدیث 709 نیز:

هر کس که الله از شر دهان و عورت نگاهش دارد، بهشتی است.
در حدیث 708 می فرماید:

نخستین کسانی که به بهشت وارد می شوند ، ستایشگرانند که الله را ستایش می کنند.
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حدیث شماره 814:
بهشت زیر قدم مادران است

 نتیجه:
حدیــث 686 و 700 بــه وضــوح مــی فرمایــد کــه ابلهــان در بهشــت بیشــتر از عاقلاننــد ، یعنــی اگــر 
در بهشــت رای گیــری کننــد بهشــت متعلــق بــه ابلهــان خواهــد بــود )معنــی گســترده ابلــه را نیــز تصــور 

کنیــد:  ابلــه ، احمــق ، نفهــم و و و ..(
همانطور که در حدیث شماره 695 ایشان می فرماید:  بهشت متعلق به توبه کاران است!

ایــن بهشــت، همــان بهشــتی اســت کــه در قــران مجیــد، زیــاد از آن ســخن بــه میــان مــی آیــد و 
ــه فرمایشــات رســول مکــرم گــوش  آکنــده از حوریانــی اســت کــه در خدمــت مومنینــی هســتند کــه ب

مــی ســپارند.
در ضمــن ایشــان مــژده مــی دهنــد کــه هــر کــس لا الــه الا الله بگویــد بــه ایــن بهشــت وارد مــی 

شــود البتــه در حدیــث شــماره 1183 شــرط لازم را فقــر مــی دانــد.
همچنیــن در مــورد زنانــی کــه در بهشــتی کــه متعلــق بــه ابلهــان اســت ، در حدیــث شــماره 704 مــی 

ید: فرما
اگــر زنــی از زنــان بهشــت بــر زمیــن نمــودار شــود، زمیــن را از بــوی مشــک پــر کنــد و نــور خورشــید 

و مــاه را ببــرد.
ــن یکــی از  ــی ای ــی دارد. یعن ــران همخوان ــا ق ــرا ب ــق اســت، زی ــث موث ــن حدی ــه ای مســلمّ اســت ک
همــان حوریانــی اســت کــه در قــران بــه کــرّات نــام بــرده شــده و بــرق دندانشــان ماننــد نــور خورشــید 

اســت ودر قــران مجیــد ، آیــه 36 ســوره واقعــه مــی خوانیــم:
و هميشه آن زنان را باکره گردانيديم.

 طبق گفتار حضرت، هر کس فقیر باشد، ابله است و به بهشت می رود.
حدیــث 1183 و 814 نیــز ، چطــور اســت بهشــت زیــر قــدم مــادران اســت کــه بیشــتر جهنمیــان زناننــد 

و بیشــتر  بهشــتیان ابلهــان و کمتریــن آن زنــان؟
در اینجا احساس می شود که مقداری از انسانها در بین زمین و آسمان ناپدید می شوند. 

در مورد حدیث شماره 814 ، من از مادران عزیز معذرت می خواهم.

مورد دوم:
نظر ایشان را در مورد زنان سیاه پوست بدانیم که در حدیث شماره 270 می فرماید:

ــد کــه ســیاهی رنــگ  ــرای نطفــه هــای خــود جــای مناســب انتخــاب کنیــد و از ســیاهان بپرهیزی ب
زشــتی اســت.
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و همچنین در مقابل، در حدیث شماره 264 می فرماید:
زیبــای عقیــم را بگذاریــد و بــا ســیاه بچــه آور ازدواج کنیــد کــه مــن روز رســتاخیز بــه فزونــی شــما 

بــر امتهــای دیگــر تفاخــر مــی کنــم.
نتیجه:

در حدیــث شــماره 270 ، ایشــان نگــران نطفــه هــای مومنیــن هســتند و مشــخص نیســت ســیاهی 
رنگــی »متعلــق« بــه زشــتی ســت یــا کلٌا ســیاهی رنــگ »زشــتی« اســت؟ در هــر صــورت ســیاهی رنــگ 

خوبــی نیســت، بایــد از آن اجتنــاب کــرد!
امــا در حدیــث 264 ، زیبــای عقیــم را بگذاریــد؛ اینجــا نیــز ایشــان مشــخص نکــرده انــد کــه زیبــای 
ــد؟ تکلیــف  ــا اصــا طــرف زیباهــای عقیــم نرون ــار بگذارنــدش ی عقیــم در دســتان مومنــون اســت، کن

ایــن زیباهــای عقیــم چیســت؟
همچنیــن از کجــا بایــد دانســت کــه ایــن زیباهــا، عقیــم هســتند؟ یــا اینکــه آن ســیاهان، بچــه آور 

هســتند؟
یــا بایــد کــس دیگــری امتحــان کــرده باشــد و بــه مومنــون بگویــد یــا خــود مومنــون بایــد امتحــان 

کــرده باشــند !؟ مطمئنــن پیامبــر اکــرم در ایــن موردهــا زرنــگ کار خــود بــوده انــد.
جالــب اینجاســت پیامبــر فصیــح اســام بــه ایــن عمــل مومنــون فخــر مــی کننــد. گذشــته از اینکــه 
فخرفروشــی عمــل زشــتی ا ســت بــر روی زمیــن. همانطــور کــه خــود بزرگــوار، در حدیــث شــماره 104 

مــی فرمایــد:
... تفاخر ، آفت شرافت است...

ولــی ایشــان در روز »رســتاخیز« فخــر مــی فروشــند. احتمــالا مومنیــن نیــز در ایــن روز مــی تواننــد 
بــه دیگــر ملتهــا فخــر بفروشــند؛ زیــرا پیامبــری همچــون رســول بزرگــوار و فصیــح اســام دارنــد. ولــی 

ایشــان در ایــن مــورد« هنــوز« چیــزی نفرمودنــد !

مورد سوم:
برکت از دید پیامبر بزرگوار اسلام:
در حدیث شماره 285 می فرماید:

برکت در پیشانی اسبان است.
در حدیث 634 می فرماید:

خانه ای که بچه در آن نیست، برکت در آن نیست. 
در حدیث شماره 635:

برکت با بزرگان شماست.
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و در حدیث پر معنی شماره 637 می فرماید:
گوسفند مایه برکت است. 

نتیجه:
ــن هســتند ،  ــزرگان مومنی ــزرگ اســت ، گوســفندان ب بچــه، پیشــانی اســب اســت، پیشــانی اســب ب

ــه برکــت اســت. ــزرگ گوســفند اســت و گوســفند مای ــزرگ اســت ، ب بچــه ب
اگر در این احادیث اینطور گفته می شد:

برکــت در پیشــانی اســبان هــم هســت یــا برکــت بــا بــزرگان شــما هــم هســت یــا گوســفند هــم مایــه 
برکــت اســت، مشــکلی بــه میــان نمــی آمــد؛ ولــی متاســفانه نیامــده و مــی بینیــم کــه برکــت در همیــن 

نزدیکــی هاســت و مــا از آن غافلیــم! 

مورد چهارم:
ایشان در حدیث شماره 315 می فرماید:

الله اسلام را به مردانی که مسلمان نیستند یاری می کند.
نتیجه:

ــو نقــش مومنــون کمرنــگ  ــو ســت. در یــک پهل ــاری اســت کــه دو پهل ایــن هــم از ســخنان گهرب
اســت و در پهلــوی دیگــر منتفــی اســت. بــه ایــن معنــی کــه یــا،  الله اســام را کامــا  بــا مردانــی کــه 
مســلمان نیســتند یــاری مــی کنــد یــا اینکــه اســام را بــه مردانــی کــه مســلمان نیســتند؛ یــاری مــی 

کنــد! یعنــی نقــش مســلمانان کمرنــگ اســت.
در هــر صــورت اگــر مــردان غیــر مســلمان نبودنــد، اســام هــم نبــود! مــردان مســلمان هــم زحمــت 

نکشــند و از اســام دفــاع نکننــد!
ــه آنهــا داده  ــچ نقشــی ب ــرا اینجــا هــم هی ــد؛ زی ــر بپیچن ــات هــم روســری هایشــان را محکمت مومن

نشــده اســت.

مورد پنجم:
در حدیث شماره 12 می فرماید:

آبرویتان را به وسیله اموالتان حفظ کنید.
نتیجه:

پیامبــر معصــوم اســام از خــط فقــر اطلاعی)نعــوذ بــالله(  نداشــتند و از کســانی کــه زیــر خــط فقــر، 
در حــال لــه شــدن هســتند بــی اطــاع هســتند یــا اگــر خیلــی خوشــبینانه نــگاه کنیــم، در اینجــا ایشــان 
متوجــه  فقیــران نیســتند! اینــان وســیله ای در دســت ندارنــد کــه آبــروی خــود را حفــظ کننــد. اینــان بــی 
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آبروتریــن انســانهای روی زمیــن خواهنــد بــود. زیــرا اموالشــان کــم اســت یــا اصــا مــال و منالــی ندارنــد. 
اینــان نــه تنهــا بدبخــت و بیچــاره و فقیرنــد، بلکــه بــی آبــرو هــم هســتند!

در مقابــل ثروتمنــدان و پولــداران هســتند کــه بهتریــن وســیله را بــرای حفــظ آبــرو در دســت دارنــد. 
آیــا مهــم اســت ایــن امــوال از کجــا آمــده؟!

مورد ششم:
در حدیث پر معنی و مفهوم دیگری که حدیث شماره 682 است، ایشان می فرماید:

من از دنیای شما دو چیز را دوست دارم: زن و بوی خوش و روشنی چشم من در نماز است.
نتیجه:

طبــق قــران )آیــه 55 احــزاب( الله، تمامــی زنــان را بــه ایشــان حــال کــرده اســت! پــر واضــح اســت 
کــه ایشــان بایــد و بایــد زن را دوســت داشــته باشــد.

ایشــان بــوی خــوش را هــم دوســت دارنــد ! ظاهــرا بــوی خــوش بهشــت را کــه جهنمیــان حســرت 
آنــرا مــی خورنــد فرامــوش کــرده انــد کــه در حدیــث شــماره 40 ، مــی فرمایــد:

بوی بهشت را از پانصد سال راه توان یافت ...
در ضمــن ایــن دنیایــی کــه ایشــان میفرمایــد، کــدام دنیاســت؟ آیــا خــود در ایــن دنیــا زندگــی نمــی 
کــرد؟ شــاید هــم بوهــا بــرای ایشــان فرقــی بــا هــم ندارنــد.  در مــورد روشــنی چشــم ایشــان، نظــری 

نیســت.

مورد هفتم:
در حدیثی دیگر که حدیث شریف شماره 535 ، در مصحف شریف نهج الفصاحه می فرماید:

بهترین بازی ها در پیش الله، اسب دوانی و تیراندازی است.
در سه حدیث بعد، شماره 538 می فرماید:

فرشتگان از بازیهای شما جز در اسب دوانی و کشتی حضور نمی یابند.
نتیجه:

حضــور فرشــتگان در باشــگاههای کشــتی و مســابقات آن احتمــالا بــه خاطــر لبــاس کشــتی گیــران 
اســت. ایــن هــم یکــی از مضــرات عــدم رعایــت شــئونات اســامی اســت.

این است نتیجه زوری سجده کردن فرشتگان به انسان .. .
ــی فرشــتگان در آن حضــور مــی  ــازی هــای مــورد علاقــه الله نیســت ول واقعــا چــرا کشــتی جــزء ب

یابنــد؟ ایــن از علــم فقیــران بــی آبــرو خــارج اســت.
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مورد هشتم:
در حدیث شماره 256 می فرماید:

زن برای دین و مال و جمالش گیرند، زن دیندار بجویید.
نتیجه:

صفــت اول پــر واضــح اســت کــه بایــد زن مومنــه مســلمان باشــد را بــه کنــار میگذاریــم دو صفــت 
بعــدی را مــی نگریــم! مــال و زیبایــی؛ زنــی کــه پولــدار باشــد و زنــی کــه خوشــگل باشــد.

در ایــن مــورد بــه خــود حضــرت اقتــدا کنیــد، ایشــان بــا خدیجــه بــه خاطــر مــال ازدواج کردنــد، فقــط 
بــه خاطــر اهــداف والای اســام و  زنــان خوشــگل را در جنگهــا بــه عنــوان غنیمــت ثبــت و ضبــط مــی 

فرمودنــد. همانطــور کــه در قــران مــی فرمایــد:
زنان شوهر دار بر شما حرام است به جز آنهایی که در جنگها به غنیمت می برید.

در اینجــا مهــم نیســت شــوهر آن زن مــرده اســت ، زنــده اســت یــا زخمــی، در هــر صــورت بــر شــما 
حــال اســت و پاکیــزه! و ایــن درســت بــودن ایــن حدیــث شــریف را مــی رســاند، هــر چنــد هیــچ ربطــی 

بــه هــم ندارنــد!

مورد نهم:
در حدیث شماره 393 ، ایشان می فرماید:

هر که برای امت من یک شب آرزوی گرانی کند ، الله چهل سال عبادت او را باطل گرداند.
 نتیجه:

ایــن حدیــث شــریف نتیجــه گیــری نــدارد، ولــی در عــوض بایــد در عجــب بــود کــه آخــر چــه کســی 
بــرای امــت ایشــان آرزوی گرانــی مــی کنــد؟ آن هــم فقــط یــک شــب! آنهــم شــب؟  احتمــالا ایشــان 
در غــار حــرا، در حضــور حضــرت جبرئیــل در حــال درد و دل کــردن  بودنــد و در توهــم شــریف بــه ســر 

مــی بردنــد.

مورد دهم:
پیامبر اسلام در حدیث شماره 287 می فرماید:

نیکی ، یعنی پاداش و غنیمت، تا قیامت به پیشانی اسبان بسته است.
نتیجه:

معلوم نیست این نیکی ها به پیشانی اسبان وابسته است یا واقعا گره خورده؟
در روز قیامــت، کافــی ســت مومنــان و مومنــات پیشــانی اســبان خــود را  کــه نیکــی هایشــان بــه آن 
بســته یــا وابســته اســت را بــه نگهبــان درب بهشــت نشــان دهنــد تــا مهــر تاییــدی بــر کارهــای نیکشــان 
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باشــد و بــی دغدغــه وارد بهشــت شــوند. همــان بهشــتِ حدیــث شــماره 700 و 686 . 
 جالــب اســت کــه پــاداش ایــن نیکــی هــا نیــز بــه ایــن پیشــانی نورانــی بســته اســت و جالبتــر اینکــه 

غنیمتهــا نیــز بــه ایــن پیشــانی آویــزان اســت!
و وای بر آنهایی که بی اسب و نسبند !!

مورد یازدهم:
پیامبر بزرگ اسلام در حدیث شماره 504 می فرماید:

ایمان صبر است و بخشش.
و در دو حدیث بعد ، شماره 506 می فرماید:

ایمان دو نیمه است، نیمی صبر و نیمی شکر.
و در حدیث شماره 3145 نیز می فرماید:

وضو نصف ایمان است و مسواک کردن نصف وضو است.
و حدیث شماره 2971 نیز:

مسواک کردن یک نیمه ایمان است و وضو گرفتن یک نیمه ایمان است.
نتیجه:

در واقــع ایمــان پنــج نیمــه اســت! و حضــرت بــرای اینکــه مومنیــن نیمــه هــا را بــا هــم قاطــی نکننــد 
در چنــد حدیــث شــریف ذکــر کــرده انــد. 

شــاید هــم بخشــش همــان شــکر اســت؟ یــا شــاید هــم خــود ایشــان وضــو و مســواک و ایمــان و 
ــا هــم قاطــی کــرده اســت ! ــدان و ریاضــی را ب نصفــه و نیمــه و دن

احتمــالا در ایــن مــورد روایتــی هــم هســت کــه نقــل نشــده و باعــث ســر در گمــی مومنیــن و مومنــات 
ــده است. ش

مورد دوازدهم:
حدیث شریف شماره 636 اذعان می دارد:

ســه چیــز مایــه برکــت اســت:  فــروش نســیه و مضاربــه و آمیختــن گنــدم و جــو بــرای مصــرف نــه 
بــرای فــروش.

نتیجه:
ســه چیــز اســت کــه چیــز دوم و چیــز ســوم را رهــا کــرده و چیــز اول را ببینیــم؛ هــر کاســبی در مغــازه 
مــی نویســد: نســیه ممنــوع، حتــی شــما دوســت عزیــز! اگــر ننویســد هــم در ذهــن خــود ایــن جملــه بــالا 
ــرج چــک داشــته  را حــک کــرده. چــه کســی از نســیه برکــت یافتــه؟ کــدام تاجــری اســت کــه ســر ب
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باشــد و از نســیه دادن چکهــای او پرداخــت شــده باشــه؟
شــاید هــم عربهــای زمــان صــدر اســام خیلــی خــوش حســاب بــوده انــد! حداقــل اینکــه ایــن گفتــار 

پــر فــروغ، در ایــن دوره زمانــه کارایــی نــدارد.

مورد سیزدهم:
در حدیث موثق شماره 286 نهج الفصاحه، ایشان می فرماید:

نیکــی تــا قیامــت بــه پیشــانی اســبان بســته اســت، خــرج اســب چــون نفقــه ضــروری اســت و نبایــد 
از آن امســاک کننــد.

نتیجه:
پیشــانی اســبان اینقــدر مهــم اســت کــه هــم بــا برکــت اســت و هــم نیکــی هــا بــه آن بســته اســت 

و حــالا خــرج ایــن اســب کــه همچــون نفقــه مومنــات ضــروری و مهــم اســت را ببینیــم؛
ــد  ــد ، بای ــی دارن ــگاه م ــود ن ــزد خ ــته ای را ن ــان بس ــوان زب ــون حی ــی مومن ــه وقت ــت ک ــلم اس مس
ــن  ــا ای ــا اســب؟ ب ــات! زن مهمتراســت ی ــه مومن ــدازه نفق ــه ان ــه ب ــی ن ــد ول شــکمش را هــم ســیر کنن
ــن دو  ــل ارزش ای ــا حداق ــش بیشــتر دوســت داشــته اســت ی ــات، خــود ایشــان اســبش را از زنان توصیف

ــوده اســت! ــرای ایشــان یکــی ب ب
 خــب، مومنــون مــی تواننــد وقتــی وســیله حفــظ آبــرو را ندارنــد، اســب بــا برکــت را بفروشــند و خــرج 

نفقــه مومنــات کننــد! ولــی بایــد بــه فکــر قیامــت و پیشــانی اســب و بهشــت هــم باشــند.
در اینجــا هــم مومنــات بنــد کفشهایشــان را ســفت ببندنــد، زیــرا ظاهــرا قــرار اســت پیشــانی اینــان 

نیــز بــا برکــت باشــد!

مورد چهاردهم:
در حدیث شماره 392 می فرماید:

عمرهای امت من میان شصت و هفتاد سال است.
نتیجه:

آن مومنــون و مومناتــی کــه کمتــر از شــصت ســال و بیشــتر از هفتــاد ســال عمــر مــی کننــد، هیــچ گاه 
بــه بهشــت راه نمــی یابنــد. زیــرا طبــق گفتــار رســول اکــرم، اینــان در آن ســالهایی کــه ایشــان فرمودنــد، 

نمردنــد! بلکــه کمتــر یا بیشــتر.
ــه دهــه شــصت عمــر خــود برســند. اگــر  ــد و مراقــب خــود باشــند کــه ب ــن ســعی کنن پــس مومنی
نرســند، جــزو امــت ایشــان نیســتند و اگــر خدایــی نکــرده نزدیــک بــه دهــه هفتــاد رســیدند، یــک جــوری 

خودشــان را بــه آن دنیــا برســانند، بلکــه در زمــره امــت ایشــان قــرار گیرنــد.
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مورد پانزدهم:
 حدیث شماره 71 از این مصحف شریف، می فرماید:

لباســهای خــود را تمیــز کنیــد و موهــای خــود را کــم کنیــد، مســواک بزنیــد و آراســته و پاکیــزه باشــید، 
زیــرا یهودیــان چنیــن نکردنــد و زنانشــان زناکار شــدند.

نتیجه:
تمامــی یهودیــان لباسهایشــان کثیــف اســت، موهایشــان بلنــد اســت، مســواک نمــی زننــد و پاکیــزه و 

آراســته نیســتند. احتمــالا ناخنهایشــان نیــز بلنــد اســت. در یــک جملــه: حســنی یهــودی بــود!
اگــر بخواهیــد نســبت بــه ایــن حدیــث شــریف خــوش بیــن هــم باشــید نمــی توانیــد! چــون ایشــان 

تعــدادی از یهودیــان را نفرمــوده، بلکــه تمــام آنهــا را.
حملــه بــه یهودیــان بنــی قریظــه و بنــی نظیــر و خیبــر و ...  نیــز، نــه بخاطــر اموالشــان بــود و نــه 
ــه کارشــکنی آنهــا، بلکــه فقــط و فقــط  ــه بهان ــه ب ــود و ن ــه خــوردن از طــرف قریشــیان ب بخاطــر ضرب
بــه خاطــر کثیفــی آنهــا بــود. از زنــان زیبایــی هــم کــه از ایــن اقــوام بــه غنیمــت نصیــب خــود و ســپاه 

مجاهــد خویــش کــرد، بگذریــد. احتمــالا ایشــان، اینــان را تمیــز یافتنــد.

مورد شانزدهم:
در حدیث شریف و بی نظیر شماره 261 می فرماید:

هــر کــه زن گیــرد بــه ایــن منظــور کــه از محّرمــات برکنــار مانــد، بــر الله لازم اســت کــه او را یــاری 
. کند

نتیجه:
ــرای خــدای خــود، الله هــم  ــر الله »لازم«  اســت! اینجاســت کــه ظاهــرا ایشــان ب اینجاســت کــه ب

ــد. ــرد و برایــش تعییــن تکلیــف مــی کن تصمیــم مــی گی
جــا داشــت کــه الله ، آیــه 55 ســوره محتــرم احــزاب را بــر ایشــان نــازل نمــی فرمــود. یــا حداقــل اگــر 
قبــل ازگفتــه ایشــان نــازل شــده، آنــرا همچــون بســیاری از نزولاتــش بــر ایشــان ، منســوخ مــی کــرد، 

چــون بــر او لازم اســت!
جالــب اســت کــه تعــداد بیشــماری از مومنــون هســتند کــه جهــت بــه دور مانــدن از محرمــات زن مــی 

گیرنــد، ولــی الله بــر خــود لازم نمــی بینــد کــه اینــان را یــاری کنــد !

مورد هفدهم:
ایشان در حدیث شماره 273 می فرماید:
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دو رکعت نماز کسی که زن دارد بهتر از هشتاد و دو رکعت نماز عزّب است.
و به طرز جالبی در حدیث شماره بعد ، ایشان می فرماید:

دو رکعت نماز شخص زن دار بهتر از هفتاد رکعت نماز عزّب است.
نتیجه:

هشتاد و دو مساوی است با هفتاد عایا ؟!
کجاســت ایــن علــم ریاضــی؟ ایــن علــم ضعیــف بشــر امــروزی کــه از هفتــاد تــا هشــتاد و دو را 12 
شــماره فاصلــه مــی دهنــد؟ چــرا اینــان نمــی خواهنــد بفهمنــد کــه هفتــاد بــا هشــتاد و دو مســاوی اســت؟ 
طبــق آیــات شــریف قــرآن کریــم، اینــان را بایــد دســت و پایشــان را بــر خــاف ، قطــع کــرد تــا ریاضــی 

را بهتــر بفهمنــد.

مورد هجدهم:
در حدیث شماره 1139 می فرماید:

درهای بهشت زیر سایه شمشیرهاست.
و در حدیث شماره 1160:

بهشت زیر سایه شمشیرهاست.
نتیجه:

احتمــال قریــب بــه اتفــاق، ایــن شمشــیرها، از آن  الله و لشــکریانش اســت کــه اگــر ، احیانــا فــردی 
جهنمــی ، بــا قصــد یــا بــدون قصــد خواســت وارد بهشــت شــود، دســت و پایــش بــر خــاف قطــع شــوند. 

مورد نوزدهم:
در حدیث شماره 1584 می فرماید:

خطرناکترین دشمن تو ، همسر تو است که با تو همخوابه است و مملوک تو.
نتیجه:

در کتــاب » انَجَــرَک ژوربــاق« ، از ابــوذر غفــاری روایــت شــده کــه وقتــی ایــن گفتــار جامــع و مختصــر 
از زبــان شــریف ایشــان جــاری بــود کــه بعــد از جریــان ماریــه قبطیــه و بعــد از جنجــال بــا خانــم عایشــه، 
عــازم شــکاف حــرا شــدیم و در بیــن راه از او پرســیدم فدایــت شــوم چــه شــده کــه ناراحتیــد؟ و ایشــان 

فرمودند:
خطرناکترین دشمن تو ، همسر تو است که با تو همخوابه است و مملوک تو.

 وقتــی بــه شــکاف رســیدیم بــه مــن فرمــود صــد رحمــت بــه خانــم خدیجــه. مــن بــه فکــر فــرو رفتــه 
بــودم کــه ناگهــان صــدای رســول الله را از درون شــکاف شــنیدم کــه بلنــد بــا عصبانیــت فرمــود:
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اگر زن نبود مرد به بهشت می رفت )حدیث شماره 2020 نهج الفصاحه(
ابــوذر اضافــه مــی کنــد ، در اینجــا بــود کــه مــن تصمیــم گرفتــم همســر کثیفــم را طــاق دهــم تــا 

بــه بهشــت روم، ولــی بعدهــا هــر چــه خواســتم دلیلــی بــرای ایــن کار بیابــم نتوانســتم.

مورد بیستم:
حدیث شریف شماره 283:

آن که از خاندان خویش زن گیرد چنان است که در خانه خویش علف چیند.
نتیجه:

ایــن هــم از »آن« احادیــث اســت، ماننــد خــود حضــرت کــه از خانــدان هــای دیگــر بــه غنیمــت زن 
مــی گرفتنــد. شــاید هــم در خانــه ایشــان، اصــا علفــی نبــوده اســت !

مورد بیست و یکم:
حدیث شریف شماره265:

با زن پیر و نازا ازدواج مکنید که از فزونی شما بر امتهای دیگر تفاخر می کنم.
نتیجه:

با زن پیر ، خانم خدیجه؟ یا با زن نازا ، خانم عایشه ؟

مورد بیست و دوم:
در حدیث شماره 159 می فرماید:

اگر پس از تو اطفالت بی نیاز باشند بهتر است که محتاج باشند.
نتیجه:

ایــن ســخن پــر معنــی، شــاید جامــع و مختصــر باشــد ولــی فصیــح نیســت . بالطبــع نیــاز بــه علمــای 
گرانقــدر اســام دارد کــه ایــن حدیــث شــریف را شــکافته و بــه تفســیر بکشــند. حتمــا بــرای مومنیــن راه 

گشــا خواهــد بــود.

مورد بیست و سوم:
حدیث شماره 1470 می فرماید:

غذا خوردن در بازار نشان پستی است.
نتیجه:



17

نهــج الوقایــع

تــا منظــور از بــازار کجــا باشــد؟ هــر جایــی کــه در آن کاســبی وجــود دارد یــا اینکــه جایــی کــه بایــد 
اســمش بــازار باشــد؟

مطمئنن حضرت سخنانش جامع است و هر جایی که در آن کاسبی وجود دارد را  می فرماید.
شــیخ روســی1 در کتــاب »انَجَــرَک ژوربــاق« از ســلمان فارســی روایــت مــی کنــد کــه روزی همــراه 
ــازار یهودیــان  بــا رســول اعظــم، خســته و گرســنه از بیابانهــای اطــراف مدینــه بــاز مــی گشــتیم، بــه ب
ــه مــا غــذا بدهنــد و ایشــان  فرمــود: غــذا خــوردن در  رســیدیم و هیــچ کــدام از آنهــا حاضــر نشــدند ب

بــازار نشــان پســتی اســت.
 پس جامعه ی کاسبان این سخن شریف را آویزه ی گوش خود داشته باشند.

مورد بیست و چهارم:
در حدیث شریف و نورانی 804 می فرماید:

خــاک بــر ســرش ، خــاک بــر ســرش ، خــاک بــر ســرش کــه پــدر و مــادرش ، یکــی یــا هــر دو پیــش 
او بــه پیــری رســند و او بهشــتی نشــود.

نتیجه:
این سری است بین الله و رسول ... البته خاک بر سرش !

مورد بیست و پنجم:
حدیث شریف 428 در این کتاب پر فروغ می فرماید:

خدا هیچ پیغمبری را جز به زبان قومش نفرستاد.
نتیجه:

ــا قــران همخوانــی دارد و اصالــت آن بجاســت.  ایــن حدیــث شــریف از جملــه گفتــاری اســت کــه ب
زبــان رســول الله عربــی اســت و مــا تنهــا بــه ایرانیــان اکتفــا مــی کنیــم کــه زبانشــان فارســی بــوده اســت 
و هنــوز هــم هســت. ایــن همــه ایرانــی کــه خــود را مســلمان مــی داننــد ، ســخت در اشــتباهند. زیــرا 

رســول مکــرم اســام ، خــود، عــرب زبــان بــوده اســت و هیــچ ســنخیتی بــا ایرانیــان نــدارد.

1- لازم بــه ذکــر اســت کــه شــیخ روســی ، شــخصی بــود کــه آوازه ی اســام را از ســیبری ، اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق ، روســیه فــی الحاضــر! شــنیده بــود 

و بــه » ســپاه پاســداران اســام « پیوســته بــود و کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق ، دستنوشــته ی خــود ایشــان اســت کــه از روســی بــه عربــی و از عربــی بــه تمامــی 
زبانهــای دنیــا ! ترجمــه شــده اســت. انَجَــرَک ژوربــاق بــه معنــی »دیــن صلــح و آزادی« مــی باشــد. فقهــا احتمــال مــی دهنــد کــه شــیخ بزرگــوار اســکیمو بــوده 
اســت. زیــرا خــود شــیخ در مقدمــه کتابــش مــی نویســد: وقتــی پیامبــر اســام مــرا بــرای اولیــن بــار دیدنــد فرمودنــد از خرســها دوری کنیــد، زیــرا خــرس، مــردی 
بــود کــه خیلــی زیــاد اســتمنا مــی کــرد . وقتــی لباســم را در آوردم، ایشــان بــه بــال فرمودنــد:  بــال، حــی علــی الاذان، یعنــی بــال، بشــتاب اذان بگــو! زیــرا 
رســول بزرگــــوار، اســتاد عــوض کــردن بحــث بودنــد. بــرای مــن جــای تعجــب داشــت کــه دیگــر هیــچ وقــت ندیــدم در آنوقــت از روز، بــال حبشــی اذان بگویــد.
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پــس طبــق گفتــار حضــرت، ایرانیــان، عــرب و عــرب زبــان و رسولشــان را رهــا کننــد، تــا بــه قعــر 
جهنــم ســقوط نکــرده انــد. زیــرا ایشــان پیغمبــر اینــان نیســت.

ــت مــی  ــال حبشــی روای ــادت اســامی، از ب ــام عب ــه ن ــش ب شــیخ روســی در فصــل دوازده از کتاب
کنــد کــه روزی آمــاده اذان گفتــن بــودم کــه رســول الله خطــاب بــه مــن ، اشــاره بــه شــیخ روســی کــه 
ــری نفرســتاده،  ــن شــیخ پیامب ــوم ای ــرای ق ــد: شــاید الله ب ــود کــرده و فرمودن ــن ب در حــال وضــو گرفت
ولــی مــن بســیاری از روســها را در بهشــت بریــن مــی بینــم. زیــرا اگــر چیــزی پشــت دیــوار هــم باشــد 

، مردانــی از روس بــه آن دســت مــی یابنــد.

مورد بیست و ششم:
حدیث شریف شماره 316:

وقتی قاصدی پیش من می فرستید نیک صورت و نیک اسم بفرستید.
نتیجه:

بایــد دیــد کــه ایــن ســخن گهربــار چــه ربطــی بــه آینــدگان دارد؟ ایشــان خــودش را گفتــه و هیــچ 
ربطــی بــه آینــدگان نــدارد. پــس حفــظ ایــن حدیــث فصیــح ، جــزو احادیثــی اســت کــه بــرای قطــور 
کــردن کتــب اســامی بــه کار مــی رود. شــاید هــم بــرای ایــن حفــظ شــده اســت کــه مومنــان بداننــد 

کــه چــه پیامبــر بزرگــواری دارنــد.
شــیخ روســی از علــی بــن ابیطالــب کــه او نیــز از ابــوذر کــه او هــم از خانــم عایشــه نقــل مــی کندکــه 
روزی درب منــزل را کوبیدنــد، مــن دوان دوان ســمت درب رفتــه ، چــون گمــان بــردم پــدرم باشــد؛ ولــی 
دیــدم شــخصی زشــت چهــره اســت کــه رســول الله را مــی خوانــد،  قاصــدی از روم نــزد رســول الله آمــده 

بــود. وقتــی ایشــان او را دیدنــد چهــره در هــم کشــیده فرمــود:
وقتی قاصدی پیش من می فرستید نیک صورت و نیک اسم بفرستید.

قاصد، متوجه کلام رسول نشد و لبخند زد.
ــور شــده  ــن بیچــاره چیســت کــه مجب ــود ، تکلیــف ای ــد اســم ب حــالا اگــر ایــن قاصــد ، زشــت و ب

خدمــت ایشــان برســد؟ 

مورد بیست و هفتم:
در حدیث شماره 309 می فرماید:

اسلام برتری می گیــرد و چیزی بر آن برتری نمی گیـرد.
نتیجه:

اســام بــا زور و شمشــیر برتــری گرفــت، ولــی اکنــون دیگــر حقــوق بشــر و دیگــر کشــورها اجــازه ی 
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چنیــن برتــری را بــه مســلمانان نمــی دهنــد. در مــورد پیشــرفت علمــی و اقتصــادی نیــز ، نیــاز بــه گقتــن 
نیســت، زیــرا کشــورهای اســامی ، همــه مصــرف کننــده انــد و جهــان ســومی، و دلیــل اصلــی عقــب 

ماندگــی آنهــا هــم ، همیــن اســام نــاب محمــدی اســت.
تــا ببینیــم منظــور ایشــان از چیــز، چــه چیــزی بــوده اســت؟ اینجــا نیــز نیــاز بــه مفســرین ارجمنــد 

داریــم.

مورد بیست و هشتم:
در حدیث شماره 482 می فرماید:

هر که بدعت گذاری را اهانت کند، الله روز وحشت بزرگ او را ایمن دارد.
نتیجه:

این نیز صدور جواز توهین برای مسلمین !

مورد بیست و نهم:
در حدیث شماره 848 می فرماید:

من مبعوث شدم تا فضایل اخلاق را به کمال رسانم.
نتیجه:

فضایل اخلاق از دیدگاه رسول اکرم:
تفاخــر در روز قیامــت ، کشــتار دیگــر اقــوام بــه بهانــه جهــاد در راه الله ، چپــاول امــوال آنهــا و نامیــدن 
آنهــا بــه عنــوان غنیمــت ، ربــودن زنــان شــوهردار در جنــگ و نامیــدن آنهــا بــه عنــوان غنیمــت و حــال 
و پاکیــزه شــمردن آنهــا ، ســرکوب و تــرور مخالفیــن در راه الله ، توهیــن بــه بدعــت گــذار ، حرفــی را زدن 
و بــه آن عمــل نکــردن )در قــران آمــده اســت کــه مومنیــن چهــار زن دائــم بیشــتر نمــی تواننــد داشــته 
باشــند، امــا خــود ایشــان از چهــار زن دائــم بیشــتر داشــتند و در آیــه شــریفه 55 ســوره مبارکــه احــزاب، 

الله بــرای ایشــان ســنگ تمــام گذاشــته اســت(.

مورد سی ام:
در حدیث شماره 1138 می فرماید:

جن، کسی را که اسبی اصیل در خانه دارد دیوانه نمی کند.
نتیجه:

شــیخ روســی در کتابــش روایــت مــی کنــد کــه روزی در صحــرا بــا رســول بزرگــوار بــه دنبــال شــکار  
بودیــم. رســول الله کــه از ســواری لــذت مــی بــرد فرمــود:
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الله آنقــدر نســبت بــه اســب بــه مــن ســفارش کــرد کــه گمــان بــردم نزدیــک اســت اســبم از مــن 
ــرد ! ارث بب

الله اکبر از این اسب؛ چه حیوان مفیدی است. 

مورد سی و یکم:
در حدیث شماره 1247 می فرماید:

به حج بروید تا بی نیاز شوید و سفر کنید تا سالم بمانید.
نتیجه:

شــیخ در کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق ، از دختــر دایــی رســول الله روایــت مــی کنــد وقتــی از مدینــه بــه 
مکــه مهاجــرت کردیــم، تجــار مکــه کــه ناچــارا رســول الله را بــه عنــوان پیامبــر قبــول کــرده بودنــد، از 

او درخواســت امتیازاتــی کردنــد و ایشــان فرمــود:
به حج بروید تا بی نیاز شوید و سفر کنید تا سالم بمانید.

مورد سی و دوم:
در حدیث شماره1310 می فرماید:

آنکه حلال را حرام می کند مانند کسی است که حرام را حلال می کند.
نتیجه:

واقعــا ایــن حدیــث از عجایــب احادیــث اســت و تشــبیهی فــوق العــاده بــه آن داده اســت. الحــق کــه 
قــران کریــم را بایــد از معجــزات ایــن بزرگــوار بــی ســواد دانســت کــه ایــن گفتــار از زبــان ایشــان جــاری 

. ست ا

مورد سی و سوم:
حدیث شماره1474 می فرماید:

مومن به کمین، خون کس نریزد.
نتیجه:

ایــن از احادیــث جعلــی اســت کــه دشــمنان اســام وارد ایــن دیــن مبیــن کــرده انــد. زیــرا در آیــه 5 
ســوره مبارکــه احــزاب ، الله مــی فرمایــد:

پــس از آنکــه ماههــای حــرام بــه ســر آمــد مشــرکان را هــر کجــا یافتیــد بــه قتــل برســانید و آنهــا را 
دســتگیر و محاصــره کنیــد و هــر ســو در »کمیــن« آنهــا باشــید ...

ــرای کشــتار  ــا طبــق ایــن حدیــث جعلــی عمــل نفرماینــد و ب مومنیــن ملاحظــه بفرماینــد کــه احیان
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ــدارد.  ــچ اشــکالی ن ــن باشــند، هی ــر مســلمانان، در کمی ــران و مشــرکین و غی کاف
اینجور احادیث برای تضعیف مسلمانان وارد شده اند.

مورد سی و چهارم:
در حدیث شریف 1095 می فرماید:

بهترین کسب مرد مسلمان تیری است که در راه الله می اندازد.
و در حدیث شماره 1097 نیز می فرماید:

فرزندان اسماعیل تیر اندازی کنید که پدرتان تیرانداز بود.
نتیجه:

مهــم نیســت کــه ایــن تیــر، چــه تیــری اســت؛ تیــر کمــان باشــد ، تیــر منجنیــق باشــد ، تیــر تفنــگ 
ســاچمه ای باشــد ، تیــر کلاشــنیکف باشــد یــا تیــر تفنــگ لیــزری. در هــر صــورت ایــن تیرهــا در راه الله 

اســت و اجــرش حتمــا حوریــان ســیه چشــم کــه در لطافــت همچــون درّ  لؤلــؤ مکنوننــد! 
مومنون! تیراندازی کنید.

چــرا فرزنــدان اســماعیل؟ زیــرا در کتــب یهــود نیــز اســماعیل، فرزنــد ابراهیــم،  بــه مــردی وحشــی 
تعبیــر شــده اســت. وحشــی و تیرانــداز! پــس ایــن قســمت از تــورات را نتوانســته انــد تحریــف کننــد. الله 

اکبــر!

مورد سی و پنجم:
در حدیثی دیگر که شماره 2031 می باشد، می فرماید:

کمترین ساکنان بهشت زنانند.
و در حدیث شماره 686 می فرماید:

بیشتـــر بهشتیان ابلهانند.
حدیث شماره 1183 نیز می فرماید:

... و در جهنم نگریستم و دیدم که بیشتر مردم آن زنانند
نتیجه:

بیشتر جهنمیان زنانند و کمترین آن مردان! )و احتمالا ابلهان(
بیشتر بهشتیان ابلهان و کمترین آن زنانند!

در اینجــا هــم الله بــه رســولش لطــف خاصــی دارد، زیــرا در بهشــت مردانــی ابلــه را قــرار داده تــا آنجــا 
هــم ایشــان لذتــش را از حورالعیــن بهشــتی تمــام و کمــال ببرنــد. تــدارک حــرم ســرایی دنــج، کــه دیگــر 

اهــل کتــاب و کفــار مزاحــم ایشــان نیســتند.
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مورد سی و ششم:
در حدیث شماره 2036 می فرماید:

زنان را بی لباس بگذارید تا در خانه بمانند.
نتیجه:

ایــن هــم از آن ســخنان فــوق العــاده اســت کــه ایشــان فرمــوده! وای بــر آنــان کــه بــرای همســران 
خــود لبــاس مــی خرنــد تــا خوشــحالش کننــد. واویــا از آنهــا...

در ضمــن ایشــان نفرمودنــد: زنــان »خــود« را بــی لبــاس بگذاریــد؛ فرمــوده انــد: »زنــان« را بــی لبــاس 
بگذاریــد ! کــم لبــاس هــم نــه، بــی لبــاس !

بی لباس! لخت و بی لباس! عریان و لخت و بی لباس!
ــی  ــایگانش« م ــن »همس ــخنان را در بی ــن س ــول الله، ای ــه رس ــده ک ــاق آم ــرَک ژورب ــاب انَجَ در کت
ــرا  ــد، زی ــاس دارن ــان لب ــه زنانش ــید ک ــان نباش ــد یهودی ــه: مانن ــد ک ــی کن ــه م ــان اضاف ــوده و ایش فرم

ــدند. ــاکار ش ــان زن ــد و زنانش ــن کردن ــان چنی یهودی
شــیخ روســی در کتابــش از عمــر روایــت مــی کنــد روزی رســول اکــرم ســر کوچــه جلــوس فرمــوده 
بودنــد کــه ناگهــان تمامــی زنــان کوچــه، یکجــا، برهنــه، از درب منــازل بــه بیــرون پریدنــد، اینجــا بــود 

کــه رســول الله از گفتــه ی خــود پشــیمان شــده و ســر بــه زیــر انداخــت و فرمودنــد : نُــچ.
 البتــه تمــام یــاران رســول کــه حضــور داشــتند، هــر کــدام را تنهــا یــک نــگاه کردنــد کــه ایــرادی 

نداشــت. البتــه هیــچ کــس نفهمیــد کــه چــرا ایــن اتفــاق افتــاد !
ایــن ســخن کامــل، بایــد مــورد توجــه باشــد کــه در اقتصــاد خانــواده هــم تاثیــر دارد. مومنیــن بــرای 

مومنــات لبــاس نخرنــد تــا ان شــاء الله قریــن رحمــت الهــی گردنــد.

مورد سی و هفتم:
در حدیث 306 می فرماید:

هر که یک وجب از جماعت دور شود الله طوق مسلمانی را از گردن وی بردارد.
نتیجه:

زیرا طنابی که به این طوق وصل است، از یک وجب بیشتر نیست!

مورد سی و هشتم:
حدیث 139:
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طلا و ابریشم بر زنان امت من حلال است و بر مردانشان حرام.
و حدیث شماره 2058 می فرماید:

وای بر زنان از دو چیز رنگین: طلا و جامه زیبا.
نتیجه:

مومنات سرگردان نشوند و به علاقه شان ادامه دهند.

مورد سی و نهم:
در حدیث 2322 می فرماید:

ــه  ــرا از هم ــرار داده باشــد، زی ــفا ق ــه الله در آن ش ــدوارم ک ــن امی ــرا م ــد، زی ــداوا کنی ــیر گاو م ــا ش ب
ــی چــرد. ــان م درخت

نتیجه:
این شیر مربوط به شیر گاوهای عربستان است که سرشان به برگ درختان می رسید.

در مقدمــه کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق، شــیخ روســی مــی نویســد: وقتــی بــرای نخســتین بــار وارد مدینــه 
ــود. اندکــی نگذشــت کــه  ــالا زده ب ــه هــا، زرافــه دیــدم کــه ســر آنهــا از دیــوار ب شــدم، در بعضــی خان
دیــدم ســلمان فارســی متوجــه تعجــب مــن از دیــدن زرافــه هــا شــده اســت. نگاهــی شــیطنت آمیــز بــه 
مــن کــرد و رو بــه بــال کــرده گفــت: بــال از شــیر ایــن گاوهایتــان بــرای تــازه مســلمان بیــاور! بعدهــا 

متوجــه شــدم عربهــای بادیــه نشــین بــه گاو هــم مــی گوینــد خــر !
در ضمن حضرت در این حدیث ، تنها »امیدوار« است که الله دراین شیر شفا قرار داده باشد.

مورد چهلم:
حدیث شماره 1602 می فرماید:

بهترین دعاها دعایی است که انسان برای خود می کند.
و در حدیث شماره 1609 نیز می فرماید:

دو دعــا اســت کــه میــان آن و الله پــرده ای نیســت، دعــای ســتمدیده و دعایــی کــه مــرد پشــت ســر 
بــرادر خــود کنــد.

نتیجه:
شــیخ روســی در مــورد اینجــور گفتــار ، از قــول رســول مــی گویــد: او بــه ایــن صــورت ، ســردرگم، 
صحبــت مــی کــرد. زیــرا بــر ایــن اعتقــاد بــود کــه مــردم نبایــد زیــاد از حرفهایــش ســر در بیاورنــد تــا 

بــاور کننــد کــه او پیامبــر ایشــان اســت.
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مورد چهل و یکم:
حدیث 1634 می فرماید:

پیغمبــری بــا مــردم بــرای دعــای بــاران بیــرون آمــد. مورچــه ای را دیــد کــه دســت خــود را بــه طــرف 
آســمان بلنــد کــرده اســت. گفــت بــاز گردیــد کــه خــدا بــه خاطــر ایــن مورچــه دعــای شــما را پذیرفــت.

نتیجه:
ــداد اندکــی از  ــا رســول و تع ــی نویســد: روزی ب ــح و آزادی اش م ــن صل ــاب دی شــیخ روســی در کت
یــاران بــه ســوی شــکاف حــرا مــی رفتیــم کــه صفــی طولانــی از مورچــگان را در ســر راه خــود دیدیــم. 
رســول فرمــود: مــن از بچگــی علاقــه خاصــی بــه مورچــه داشــتم. مورچــه هــا مــرا بــه یــاد ســلیمان نبــی 
مــی اندازنــد، آنــگاه کــه بــا آنهــا بــه گفتگــو مــی پرداخــت. روزی مورچــه ای بــر ســر ســر راه ســلیمان 
ــا ،  ــپاهت از راه ه ــذر س ــگام گ ــرا هن ــلیمان! چ ــرد : ای س ــرض ک ــه ایشــان ع ــر گشــت و ب ــی ظاه نب
مراقــب مورچــگان نیســتی؟ مگــر مــا حــق زندگانــی نداریــم؟ ســلیمان هــم بلافاصلــه، قــرچ! مورچــه را 

لــه کــرد و فرمــود : نــه.
 آنــگاه فرمــود: پیغمبــری بــا مــردم بــرای دعــای بــاران بیــرون آمــد. مورچــه ای را دیــد کــه دســت 
خــود را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرده اســت. گفــت بــاز گردیــد کــه خــدا بــه خاطــر ایــن مورچــه دعــای 

شــما را پذیرفــت.

مورد چهل و دوم:
حدیث شریف شماره 1703:

الله وقتی دنیا را آفرید روی از آن بگردانید و چنان در نظر الله ناچیز بود که بر آن ننگریست.
نتیجه:

شــیخ روســی مــی نویســد: روزی بــا رســول اکــرم و ابــوذر غفــاری بــه ســمت غــروب آفتــاب روانــه 
بودیــم. ابــوذر از حضــرت رســول پرســید یــا رســول الله ، زمیــن چــه انــدازه اســت؟ رســول نگاهــی بــه 
مــن کــرده و فرمــود: ای شــیخ، تــو جــواب ایــن ســوال را مــی دانــی؟ مــن کــه دســت و پایــم را گــم 
کــرده بــودم عــرض کــردم: چــه گویــم ؟ الله و رســول بــه همــه ی امــور آگاه ترنــد. رســول الله فرمــود: 
ــا  ــد ام ــا ذره ای از آن را دســتکاری کنن ــده شــد، تمامــی ملائــک جمــع شــدند ت ــا آفری ــن دنی ــی ای وقت
نتوانســتند. بــا ایــن حــال الله وقتــی دنیــا را آفریــد روی از آن بگردانیــد و چنــان در نظــر الله ناچیــز بــود 

کــه بــر آن ننگریســت.
عرض کردم یا رسول الله، یعنی زیاد بزرگ نیست؟ فرمود: الان به تهش میرسیم!
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مورد چهل و سوم:
در حدیث قابل تاملی که حدیث شماره 1764 می فرماید:

هر عمل مشکلی حرام است و در دین مشکل نیست.
نتیجه:

در کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق از صفــوان روایــت شــده در آغــاز ورود بــه مدینــه پیامبــر اکــرم و علــی بــن 
ابیطالــب در خانــه ابــو ایــوب انصــاری ســکنی گزیدنــد و مســلمین مکــه نیــز هــر یــک در خانــه یکــی از 
مســلمین مدینــه قــرار گرفتنــد. مــن نیــز در همســایگی ابــو ایــوب در منــزل ملــک بــن عمــران بــودم. 
نیمــه هــای شــب احســاس تــرس بــر مــن مســتولی شــد. درب منــزل ابــو ایــوب را زده و رســول الله را از 
خــواب بیــدار کــردم و گفتــم همیــن الان از اینجــا برویــم. رســول الله فرمودنــد:  ایــن کار مشــکلی اســت 

و هــر عمــل مشــکلی حــرام اســت و در دیــن مشــکل نیســت و بــه رختوخوابــش برگشــت.
من نیز قانع شدم !

مورد چهل و چهارم:
یاد کردن الله از صدقه دادن بهتر است.

نتیجه:
در کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق یــا همــان دیــن صلــح و آزادی، آمــده اســت کــه گاهــی اوقــات رســول الله 
چشــم بســته غیــب مــی فرمــود. شــیخ مــی گویــد روزی بــا یــاران رســول از مدینــه مــی گذشــتیم کــه 
دیدیــم یــک یهــودی بــه فقیــری کمــک مــی کنــد و بــه او مقــداری خوراکــی مــی داد کــه حضــرت بــا 
دیــدن ایــن صحنــه فرمــود: یــاد کــردن الله از صدقــه دادن بهتــر اســت و همــه ی مــا الله را یــاد کردیــم 

تــا کاری بهتــر از آن یهــودی انجــام داده باشــیم.

مورد چهل و پنجم:
در زمستان روزه داشتن بهره خنک بردن است.

نتیجه:
مفسرین گرامی ! بشتابیــد ..

مورد چهل و ششم:
زمستان، بهار مومن است. 

نتیجه:
شــیخ روســی در فصــل چهــارم کتــاب انَجَــرَک ژوربــاق بــا نــام » نبردهــای رســول« ، مــی نویســد : در 
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تــدارک جنــگ بودیــم و هــوا ســرد بــود. بعضــی از یــاران رســول، بــا کمــی دل چرکــی آمــاده مــی شــدند 
کــه ناگهــان ابــوذر از در وارد شــد کــه تنــش بســیار مــی لرزیــد. رســول بــا دیــدن ایــن صحنــه نگاهــی 
بــه یــاران دل چــرک انداختــه فرمودنــد: زمســتان، بهــار مومــن اســت. بــا ایــن ســخن همــه خوشــحال 

شــده و روانــه جنــگ شــدیم.

مورد چهل و هفتم:
حدیث منبسط 1716 می فرماید:

عمر دنیا مساوی با هفت روز روزهای آخرت است.
نتیجه:

ایــن ســخن ، خیلــی گســترده و عمیــق تــر از عمیــق اســت . زیــرا کســی نمــی توانــد متصــور شــود 
ــت روز آن  ــه هف ــد. ک ــد آی ــه شــب و روزی پدی ــی وجــود دارد ک ــا هــم خورشــید و زمین ــه در آن دنی ک

ــا عمــر ایــن دنیــا. مومنیــن و مومنــات الله را شــکر گوینــد. مســاوی شــود ب
 

مورد چهل و هشتم:
حدیث 2074 می فرماید:

از ســوال و تقاضــا بپرهیــز کــه ســوال ذلــت نقــد اســت و فقــری اســت کــه در رســیدن آن شــتاب مــی 
. کنی

نتیجه:
ایــن هــم از فرمایشــات نقــض اســت کــه فهــم بســیار مــی خواهــد. هماننــد فهــم رســول الله و اهــل 

بیــت ایشــان کــه تفســیر ایــن گفتــار و قــران هــم مخصــوص همــان اهــل بیــت بایــد باشــد.
شــیخ روســی مــی نویســد: روزی در خدمــت رســول بودیــم کــه زنــی ســیه چــرده خدمــت آنحضــرت 
رســیده و ســوالی عــرض کــرد. ســوالش ایــن بــود کــه چــرا مــا زنــان بایــد دردســر حیــض داشــته باشــیم؟ 
ناگهــان حضــرت رســول بــه حالــت دریافــت وحــی رفــت. بــه نظــر متشــنج مــی آمــد ! بعــد از لحظاتــی 

آیــه 222 ســوره مبارکــه بقــره نــازل شــد:
سوال کنند تو را از عادت شدن زنان ، بگو آن رنجی است برای زنان ...

آن زن کــه ســوال خــود را بــا جوابــی غیــر منطقــی دریافــت کــرده بــود کمــی ناراحــت شــده و بــاز 
ســوالش را تکــرار کــرد. حضــرت کــه دیگــر جوابــی بــرای آن نداشــت عــرض کــرد:

از ســوال و تقاضــا بپرهیــز کــه ســوال ذلــت نقــد اســت و فقــری اســت کــه در رســیدن آن شــتاب مــی 
. کنی
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مورد چهل و نهم:
در حدیث 2213 می فرماید:

حاضر، چیزها می بیند که غایب نمی بیند.
نتیجه:

چــه ســخن بزرگــی ، چــه ســخن عمیقــی ، کجاینــد کافریــن؟ البتــه منظــور ایشــان از ایــن ســخن 
جامــع و فصیــح، ایــن نیســت کــه برداشــت مــی شــود ! بلکــه حتمــا چیــز دیگریســت.

در مــورد ایــن ســخن شــریف در هیــچ کتابــی ، )حتــی انَجَــرَک ژوربــاق کــه جزئیــات زندگــی رســول 
را روایــت مــی کنــد( هیــچ روایتــی نیامــده.

مورد پنجاهم:
حدیث 2262 می فرماید:

شرط بندی روی اسب مباح است.
نتیجه:

درود الله بر اسب بزرگوار ! چه احادیثی شیرین در مورد اسب از رسول الله می شنویم.
در انَجَــرَک ژوربــاق ، شــیخ روســی روایــت مــی کنــد شــبی بــه ســوی مدینــه مــی رفتیــم. از کنــار 
خانــه ای گذشــتیم کــه صــدای هیاهــو از آن بــه گــوش مــی رســید، حضــرت رســول رو بــه مــن کــرده و 
فرمــود: هــر خانــه ای کــه اینجــور ســر و صــدا از آن مــی آیــد ، در آن شــرط بنــدی صــورت مــی گیــرد 

کــه حــرام ، انــدر حــرام ، انــدر حــرام اســت، لکــن شــرط بنــدی روی اســب مبــاح اســت.
تفریح عصر جمعه های ایشان، همین بازی بود.

مورد پنجاه و یکم:
حدیث 2280 نیز می فرماید:

این که اندرون مردی از چرک پر شود برای وی بهتر است تا از شعر پر شود.
نتیجه: 

جوابی از طاهر:
  با رقيبان خاطرت خوبست و با ما خوب نيست

                                                                  كارما سهلست ، اما از تو اين ها خوب نيست
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جوابی از مولوى :
تو چه دانى قـدر آب ديـدگان ؟                             عاشق نانـى تو، چـون ناديدگـان
گر تو اين انبان زنان خالى كنى                              پر زگـوهرهـاى اجـلالـى كنــى
تا تــو تاركي و ملول تيـره اى                              دان ! كه با ديو لعين همشيره اى

 
مورد پنجاه و دوم:

حدیث شریف شماره 2301 می فرماید:
از لوازم شکر نعمت داشتن ، نمودار کردن آن است.

نتیجه:
ــرود. و  ــرا هــر روزه ســوار شــود و در خیابانهــا مارپیــچ ب ــر فــرض مومنــی خودرویــی دارد. حتمــا آن ب
نمــودارش کنــد. شــکرش همیــن اســت ! مومنــات کار خوبــی مــی کننــد کــه بــه دیگــر مومنــات ، دارایــی 

هــا و طلاهایشــان را پُــز مــی دهنــد. ایــن کاریســت کــه الله و رســولش هــم مــی پســندند.

مورد پنجاه و سوم:
حدیث 2589 می فرماید:  

نانخور کم داشتن یکی از طرق توانگر بودن است.
نتیجه:

شــیخ روســی از معــاذ بــن جبــل روایــت مــی کنــد روزی یکــی از نــوه هــای رســول در آغوشــش بــود 
ــرا از ایشــان مــی  ــر مــی داشــت آن ــد و هــر لقمــه ای کــه ب و آن حضــرت در حــال خــوردن غــذا بودن

گرفــت و مــی بلعیــد ! در اینحــال حضــرت فرمــود:
ایــن فرزنــدان ، انســان را از غــذا خــوردن مــی اندازنــد ، نانخــور کــم داشــتن یکــی از طــرق توانگــر 

بــودن اســت.

مورد پنجاه و چهارم:
حدیث شماره 2617 :

شخص غیبگو در جهنم رانده می شود.
نتیجه:

ــه کــه در آیــه 50  ــا قــران مــی باشــد ، همانگون ایــن یکــی از احادیــث معتبــر اســت کــه منطبــق ب
ــه شــما نمــی گویــم مــن فرشــته ام ... ــم غیــب آگاه نیســتم و ب ســوره انعــام آمــده: ... مــن از عل

 و در آیــه شــریفه 188 ســوره مبارکــه اعــراف هــم مــی فرمایــد : ... اگــر از غیــب باخبــر بــودم منافــع 
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فراوانــی بــرای خــود فراهــم مــی کــردم ...
در نتیجــه اینکــه ایشــان معجــزه ای بــه نــام »علــم غیــب« نداشــته انــد. و غیبگــو هــم مذمــت شــده 

اســت و شــخص غیبگــو هــم در جهنــم رانــده مــی شــود.
لــذا طبــق گفتــار بــزرگان دیــن، تمامــی احادیثــی کــه دم از داشــتن علــم غیــب پیامبــر بزرگــوار مــی 

زننــد را بــه دیــوار کوفتــه ، زیــرا بــا قــرآن هماهنــگ نیســتند.

مورد پنجاه و پنجم:
حدیث فصیح شماره 2664 می فرماید:

فرزند موجب بخل و ترس و نادانی و غم است.
و حدیث 2672:

فرزند از ریحان بهشت است.
نتیجه:

پــدر و مــادران عزیــز حیــران نباشــند. ایــن دو حدیــث شــریف ، همدیگــر را منســوخ مــی کننــد. شــما 
فکــر کنیــد یــک چنیــن احادیثــی نشــنیدید ! شــتر دیــدی ندیــدی ... از همــان شــترانی کــه چنــد نفــر 
قریشــی، آنهــا را از رســول الله ربودنــد و رســول مکــرم اســام هــم وقتــی متوجــه ایــن موضــوع شــدند، 
چنــد نفــر را بــه ســوی آنهــا فرســتادند و آنهــا موفــق شــدند آن دزدان بــی شــرف را دســتگیر کــرده بــه 
حضــور حضــرت بیاورنــد. حضــرت رســول و مــولای متقیــان ، امیــر المومنیــن، حضــرت علــی ، دســتور 
ــر روی  ــه در آورده و ب ــد، چشمانشــان را از حدق ــا برخــاف قطــع کنن ــا آن دزدان را دســت و پ ــد ت دادن

ماســه هــای ســوزان رهــا کردنــد تــا آنهــا بــه درک واصــل شــدند.
منظورمان از همان شترها بود !

مورد پنجاه و ششم:
کوچولوهــای شــما زالوهــای بهشــتند یکیشــان پــدر خویــش را ببینــد و لبــاس را بگیــرد و رهــا نکنــد 

تــا الله پــدرش را بــا او بــه بهشــت در آورد.
نتیجه:

ایــن زالوهــای کوچولــو ، راهــی همــان بهشــتی هســتند کــه در احادیــث شــریف شــماره هــای 683 و 
700 و 1183 خواندیــد. همــان بهشــتی کــه در قــران مجیــد و قــران کریــم مــی خوانیــم :

25 بقــره: ... میــوه هایــی کــه بــرای آنهــا مــی آوریــم همــه یکســانند و بــرای آنهــا همســرانی پاکیــزه 
اســت کــه در آن خواهنــد مانــد.
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12 مائده : )و چند مورد دیگر( ... در باغهای بهشت که نهرها از زیر درختان آن جاریست ...
36 واقعه : ... در بهشتی که زنانی همیشه باکره دارد !

و خوشا به حال مسلمانان که راهی بهشتی با این همه نعمتند.

مورد پنجاه و هفتم:
حدیث شماره 2711 می فرماید:

قدرت الله بر تو از قدرت تو بر او بیشتر است.
نتیجه:

شــیخ روســی در انَجَــرَک ژوربــاق مــی نویســد : رســول الله همیشــه ســخنان پــر محتوایــی مــی فرمــود 
کــه همــه از درک آن عاجــز بودنــد.

مورد پنجاه و هشتم:
حدیث شماره 2891 :

الله بــه مــن فرمــان داده بــا مــردم بــه مــدارا رفتــار کنــم ، همچنــان کــه مــرا بــه ادای واجبــات مامــور 
ــاخته است. س

شماره 2892 :
من به مدارا با مردم مبعوث شده ام.

شماره 2899 :
مدارا کردن با مردم صدقه است.

نتیجه:
ایــن احادیــث هــم از جملــه جعلیــات اســت کــه وارد دیــن مبیــن اســام کــرده انــد. مــدارا کــردن را 

در دیــن اســام گنجانــده انــد کــه اینطــور کفــار بــر مســلمانان چیــره گشــته انــد.
در قــران کریــم ، ســوره مبارکــه توبــه ، آیــات 5 و 14 و 29 و ســوره مبارکــه نســا ، آیــات 89 و 91 و 
آیاتــی مشــابه ، صحبتــی از مــدارا نشــده اســت. مســلمانان گرامــی ، مــدارا را فرامــوش کــرده و بــه جهــاد 
ــد. در ایــن مصحــف شــریف ، از حدیــث شمــــاره 2889 الــی 2905 ، ســخنانی جعلــی از  در الله بپردازن
حضــرت رســول در مــورد مــدارا مــی آورد کــه مومنیــن عزیــز بایــد مراقــب ایــن طــور احادیــث باشــند. 

مورد پنجاه و نهم:
حدیث شماره 2966 می فرماید:

وقتی مسواک می کنید مسواک را به عرض دهان بکشید.
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نتیجه:
شــیخ از ســلمان فارســی روایــت مــی کنــد کــه رســول الله کلاس پزشــکی گذاشــته بودنــد و بحــث 
ایــن هفتــه مربــوط بــه بهداشــت دهــان و دنــدان بــود کــه ایشــان خیلــی در ایــن مــورد صحبــت کردنــد. 
در حــال صحبــت بودنــد و فرمودنــد مســواک بزنیــد کــه راه قــران اســت کــه ناگهــان غفــار بــن ذنــوب 
میــان صحبــت ایشــان گســیخته و گفــت یعنــی قــران از ایــن راه وارد شــده اســت؟ حضــرت نــه برداشــته 
و نــه گذاشــته فرمودنــد قــران از ایــن راه خــارج مــی شــود و اضافــه کردنــد وقتــی مســواک مــی کنیــد 
مســواک را بــه عــرض دهــان بکشــید. بــاز هــم غفــار بــن ذنــوب گفــت عــرض دهــان کجاســت؟ ایــن 
بــار حضــرت هــم برداشــت و هــم گذاشــت، بــه ایــن معنــی کــه ســنگی برداشــته و پرتــاب کــرده بــه 
ــای چشــم غفــار گذاشــته شــد، کــه مــادرش پیــش رســول آمــد و شــکایت کــرد و حضــرت فرمــود:   پ

فرزنــد موجــب بخــل و تــرس و نادانــی و غــم اســت.

مورد شصتم:
حدیث 3111 می فرماید:

نماز ستون دین است.
و در حدیث شماره 2697 :

هر چیزی را ستونی هست و ستون این دین دانایی است.
نتیجه:

البتــه ایــن دیــن ســتونهای بســیاری دارد کــه رســول الله در مــدت عمــر شــریف خــود توانســته بودنــد 
تنهــا بــه چنــد مــورد اشــاره کنــد.

مورد شصت و یکم:
حدیث شریف شماره 3108 می فرماید:

نماز نشسته یک نیمه نماز ایستاده است.
 نتیجه:

این سخن بسیار شریف است و مومنین آویزه ی گوش کنند.
شــیخ روســی از زینــب بنــت الخزیمــه نقــل مــی کنــد روزی ام ســلمه نمــاز را نشســته مــی خوانــد. 
ــا ام ســلمه مشــکل داشــت،  ــود. رســول الله کــه همیشــه ب ــوان شــده ب ــوده و نات چــون او ســالخورده ب
فرصــت را غنیمــت شــمرده و فرمــود: نمــاز نشســته یــک نیمــه نمــاز ایســتاده اســت. احســاس کــردم 

ــت کــردن ام ســلمه ادا کــرده اســت ! ــرای اذّی ــن حــرف را ب رســول الله ای
این هم از همان نصفه و نیمه های گفتار رسول بزرگوار است.
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مورد شصت و دوم:
حدیث شماره 3223 می فرماید:

اگر ده تن از یهودان به من ایمان ایمان آورده بودند همه یهودیان به من ایمان می آوردند.
نتیجه:

واقعــا حیــف کــه ایــن ده تــن بــه پیامبــر اکــرم ایمــان نیاوردنــد. پــس کجاســت آنهمــه یهــودی کــه در 
روایــات بــه پیامبــر بزرگــوار ایمــان آوردنــد؟ ایــن هــم حدیــث جعلــی دیگــر کــه بــه نــام رســول الله در 

کتــب اســامی گنجانــده انــد. در زمــان حیــات رســول، یهودیــان بســیاری مســلمان شــدند.
شــیخ روســی در کتــاب پــر فروغــش مــی نویســد: پیامبــر عــرب، از بســیاریِ رو آوردن یهودیــان بــه 
اســام، بســیار خرســند بودنــد. بخصــوص اینکــه در جنگهایــی کــه بیــن مســلمانان و یهودیــان اتفــاق 
مــی افتــاد، و ایــن اصــاً بــه خاطــر زور شمشــیر نبــود، بلکــه وقتــی آنهــا مــی دیدنــد الله ، پیامبــر بزرگــی 

همچــون محمــد بــن عبــد الله فرســتاده، فــوج فــوج بــه اســام مــی گرویدنــد.  

مورد شصت و سوم:
حدیث شماره 3204 به طرز شگفت آوری می فرماید:

خداونــد رنــج هــووداری را نصیــب زنــان و جنــگ را قســمت مــردان قــرار داد. هــر زنــی از روی ایمــان 
و در انتظــار پــاداش خــدا بــر رنــج هــووداری صبــر کنــد ثــواب شــهید دارد.

نتیجه:
شــیخ روســی در کتــاب معتبــر انَجَــرَک ژوربــاق از عایشــه روایــت مــی کنــد: روزی در منــزل نشســته 
ــر مــی گزینــد و از ایــن امــر  ــا خــود فکــر مــی کــردم کــه چــرا رســول الله اینقــدر همســر ب ــودم و ب ب
نگــران بــودم کــه نکنــد مــرا فرامــوش کنــد و بدنبــال زنــان زیبــای یهــود بــرود کــه ناگهــان کنیــزم از 
راه رســید و گفــت رســول الله زنــی دیگــر ســتانده ، عصبانــی شــده نــزد رســول الله رفتیــم. او بــه محــض 
دیــدن مــن لبخنــدی زده و فرمــود : خداونــد رنــج هــووداری را نصیــب زنــان و جنــگ را قســمت مــردان 
قــرار داد. هــر زنــی از روی ایمــان و در انتظــار پــاداش خــدا بــر رنــج هــووداری صبــر کنــد ثــواب شــهید 

دارد. مــن هــم خــر شــده ، خوشــحال شــده و بــه خانــه برگشــتم.
لازم بــه ذکــر اســت کــه شــیخ از روایــت هیــچ گونــه صحبتــی پروایــی نداشــت. چــون او جزئیــات را 

ثبــت مــی کــرد.

مورد شصت وچهارم:
حدیث بلیغ شماره 2173 می فرماید:



33

نهــج الوقایــع

بدبخت کامل آن است که رستاخیز بدو رسد و زنده باشد.
نتیجه:

شــیخ روســی از زینــب بنــت جحــش روایــت مــی کنــد کــه وقتــی پیامبــر بزرگــوار بــرای اولیــن بــــار 
جریــان بــه معــراج رفتنــش را بازگــو کــرد ؛ همــه او را مســخره کــرده و او را دیوانــه مــی پنداشــتند. در 
خــال صحبتهایــش، ایشــان ســخنی را بســیار سربســته فرمــود )بدبخــت کامــل آن اســت کــه رســتاخیز 
بــدو رســد و زنــده باشــد.( کــه مــن از چنــد عالــم یهــودی و مســیحی پرســیدم و آنهــا جوابــی بــرای آن 
نداشــتند. لــذا از ســلمان فارســی پرســیدم و او بــه فکــر فــرو رفــت. گویــی او نیــز جوابــی بــرای ســوالم 
نداشــت، ناگهــان گفــت هیــچ مــی دانــی کــه رســول الله چــه فرمــوده؟ گفتــم چــه؟ گفــت : هــر کــه فقیــر 
نباشــد و ســوال کنــد گویــی شــراب خــورده. )حدیــث 2090( مــن هــم بــه ســرعت از آنجــا دور شــدم تــا 

ســلمان متوجــه نشــود !  

مورد شصت و پنجم:
و در آخر حدیث واقعا جالب شماره 2039 ایشان می فرماید:

ســه دســته انــد کــه هرگــز داخــل بهشــت نمــی شــوند: دیــوث و زنــان مردنمــا و شــرابخواری کــه 
معتــاد بــه شــرابخواری باشــد.

نتیجه:
ــیری  ــول الله، در مس ــت رس ــد روزی در خدم ــی کن ــت م ــر روای ــاق از ابوبک ــرَک ژورب ــیخ در انَجَ ش
نشســته بودیــم. مــردی از آنجــا مــی گذشــت کــه ظاهــری همچــون زنــان داشــت. رســول الله بــه مــن 
فرمــود: ایــن مــرد بــه بهشــت نمــی رود. بــا اینکــه ســخنش را آهســته گفــت، امــا آن شــخص شــنیده 
و بــه ســوی رســول الله آب دهــان پرتــاب کــرد. رســول الله هــم بــه او فرمــود: ای دیــوثِ زن نمــا. آن 
شــخص هــم عصبانــی شــده و شمشــیر کشــید کــه بــا مداخلــه کمیــل بــن زیــاد، آن شــخص از آنجــا 

دور شــد. حضــرت فرمــود:
ســه دســته انــد کــه هرگــز داخــل بهشــت نمــی شــوند: دیــوث و زنــان مردنمــا و شــرابخواری کــه 

معتــاد بــه شــرابخواری باشــد.
شــیخ روســی در فصــل دوم کتابــش، بــه نــام رفتــار نبــی، از عبــاس عمــوی پیامبــر، روایــت مــی کنــد 
کــه حضــرت رســول کلماتــی را بــر زبــان مــی رانــد کــه هــر کســی ایــن کار را صــواب نمــی دانســت. 
ــی را ادا مــی  ــز رکیکات ــه خــود نی ــه دای ــی در زمــان خردســالی ب مخصوصــا در زمــان عصبانیــت. او حت

کــرده اســت کــه باعــث نگرانــی شــوهر دایــه مــی شــد.
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... و چنــد حدیــث جامــع و پرمعنــی و مختصــر دیگــر کــه بهتــر اســت خواننــدگان گرامــی ، خــود ، در 
مــورد آن بــه قضــاوت بنشــینند:

شماره 2846 : برای گناهان جوانمردان عذر تراشی کنید.
شماره 3091 : مرد نباید در مجلس میان دیگری و فرزندش بنشیند.

شماره 1115: سزای ساحر یک ضربت شمشیر است.
شماره 1146:  جنگ یعنی خدعه.

شماره 1323: اگر حیا مردی بود، مرد شایسته ای بود.
شماره 1340: خاموشی »والاترین« عبادتهاست.

شماره 1450: موی سپید را رنگ کنید و چون یهودان مشوید.
شماره 2053: پس از من برای مردان فتنه ای زیان انگیز تر از زنان نخواهد بود.

شماره 2055: زنان دامهای شیطانند.
شماره 1556: الله دروغ مصلحت آمیز را دوست دارد ...

شماره 1625: الله والا می فرماید: هر که مرا نخواند بر او خشمگین می شوم.
شماره 17787: هر که به وسیله مملوکان عزت جوید ، الله ذلیل کند.

شماره  2104: سر بریدن مرد آن است که در حضورش تمجید وی کنی.
شماره 2156: چه نیکو نان خورشی است سرکه.

شماره 2180: سفر کنید تا تندرست شوید و غنیمت یابید.
و درست، شماره بعد: سفر پاره ای از عذاب است.

شماره 2385: اگر نیکی می خواهید آن را پیش نیک صورتان بجویید.
شماره 2769: الله دل غمگین را دوست دارد.

*****

 توضیحـات آخــر:

ایــن احادیــث ، از جملــه احادیــث مربــوط بــه نهــج الفصاحــه بــود کــه گــذری اجمالــی از آن کردیــم. 
شــاید بتــوان ایراداتــی بــه »توضیحــات طنــز«  مــا وارد کــرد، ولــی نمــی تــوان صحبتهــای پیامبــر اســام 

را ندیــده گرفــت. 
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یا باید حدیث 851 را باور کنیم:
کلمات جامع و پر معنی را به من بخشیده اند و سخن برای من مختصر شد.

یا باید حدیث 700 را باور کنیم:
به بهشت در آمدم و بیشتر اهل آن ابلهان بودند.

یا باید حدیث264 را باور کنیم:
 زیبــای عقیــم را بگذاریــد و بــا ســیاه بچــه آور ازدواج کنیــد کــه مــن روز رســتاخیز بــه فزونــی شــما 

بــر امتهــای دیگــر تفاخــر مــی کنــم.
یا 270 را:

ــد کــه ســیاهی رنــگ  ــرای نطفــه هــای خــود جــای مناســب انتخــاب کنیــد و از ســیاهان بپرهیزی ب
زشــتی اســت.

ــا اصــول مذهــب شــیعه و موازیــن  در ضمــن ، ناشــر کتــاب نهــج الفصاحــه، از ذکــر روایاتــی کــه ب
مشــهور فقهــی مخالــف اســت اجتنــاب مــی کنــد !

جــای ســوال دارد کــه آیــا تشــیع مطالبــی برتــر از ســخنان پیامبــر اســام در چنتــه دارد؟ وانگهــی اگــر 
بیــان شــوند، پیامبــر اســام زیــر »ســوالِ تشــیع« مــی رود و چــرا نبایــد در کنــار ایــن دســت احادیــث 

بیــان شــوند؟
در خــال ذکــر ایــن احادیــث ، احادیثــی ذکــر مــی شــود ، جهــت برتــر جلــوه دادن تشــیع از دیگــر 

مذاهــب اســامی :
قال رسول الله:

ــیعیان و  ــواده و ش ــدان و خان ــه و فرزن ــو و ذری ــامل ت ــود را ش ــد بخشــش خ ــا خداون ــی ، همان ای عل
ــدوزی / صفحــه 270 ( ــی قن ــوده / حنف ــع الم ــوده اســت. )ینابی ــیعیانت نم ــتداران ش دوس

جالــب اســت کــه زمــان رســول الله، هیــچ حرفــی، از شــیعه و تشــیع و فرقــه هــا وجــود نداشــته اســت و 
از ایــن دســت احادیــث بســیار اســت. هــر چنــد ناشــر دم از روایــات اهــل تســنن مــی زنــد، ولــی احادیثــی 

همچــون حدیــث بــالا، همــه را بــرای خواننــده خنثــی مــی کنــد.

نگاهــی کامــا اجمالــی بــه یکــی دیگــر از صدهــا کتــاب منتشــر شــده در ایــران ) بــا حکومــت شــیعه( 
ــی اندازیم:  م

ــابک  ــال 1387 ، ش ــاپ س ــبختی« ) چ ــث خوش ــل حدی ــاب »چه ــدی در کت ــم احم ــد ابراهی محم
2-042-180-964-978 ( مــی نویســد : روایــات پیامبــر خــدا و اهــل بیــت او ، هــم در عرصــه مباحــث 
اقتصــادی بــرای مــا »حجــت« اســت ، هــم در قلمــرو فقــه و تبییــن احــکام شــرع و حــال و حــرام الهــی 
ســند و پشــتوانه اســت هــم در موضوعــات اخلاقــی ، تربیتــی ، تهذیــب نفــس ، پنــد و موعظــه ، سرشــار 
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از حکمــت بینــش و هدایــت اســت.
او از امام باقر روایت می کند:

ــه از  ــر آن ک ــت، مگ ــد یاف ــی نخواهی ــش صحیح ــچ دان ــد ، هی ــان بروی ــرب جه ــه غ ــرق و ب ــه ش ب
ــت !! ــده اس ــادر ش ــر ص ــدان پیامب خان

تنهــا دانشــی کــه از امامــان تشــیع صــادر شــده اســت، علــم جفــر اســت کــه در زمــره علــوم خفیــه 
و جادوگــری اســت. آن هــم از گذشتگانشــان آموختــه و پــرورش داده انــد. والّ، هیچکــدام از دانشــهای 

امــروزی از آنــان نیســت.
و از امام رضا حدیثی می آورد:

اگر مردم خوبی ها و زیبایی های سخنان ما را بدانند ، از ما پیروی می کنند.
در کتــاب مقــدس یهودیــان و مســیحیان، جملاتــی بســیار خــوب تــر و زیباتــر از ســخنان اینــان، از 
پیامبــران گذشــته آمــده ؛ حتــی اگــر مســلمین آنهــا را تحریــف شــده و جعلــی بداننــد و  ســخنان خــوب 

امامــان هــم الهــام گرفتــه شــده از آنــان اســت. 
از امام صادق هم حدیثی می آورد با این مضمون:

مــا ، برگزیــدگان الله برآفریــده هایــش و نیــز نیکوتریــن در میــان بندگانش هســتیم. از اینرو خوشــبخت 
کســی اســت کــه از مــا پیــروی کنــد و بدبخــت کســی اســت کــه بــا مــا بــه دشــمنی و مخالفت بپــردازد.

 و بــاز تکــرار مــی کنــم، از ایــن دســت احادیــث بســیار اســت. هــم از جانــب شــیعیان، هــم از جانــب 
دیگــر فــرق اســامی کــه هــر یــک ســاز خــود را مــی نوازنــد .اگــر بــه شــیعیان گفتــه شــود » بــرای 
حفــظ و تقویــت اســام«، همــه بایــد ســنی شــوند و بــه ســنیان هــم بالعکــس آن گفتــه شــود، درصــد 

بالایــی از مســلمانان، اســام گریــزی را پیشــه مــی کننــد !

به امید روزی که با تفکر ، جهل اسلام را به تاریخ پیوند زده باشیم.    
گروه 12/5    


